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چكيده
مثابه يك رويداد فرهنگي و ايدئولوژيك        اهنشاهي به    سالة ش  2500هاي    برگزاري جشن 

 خود، از جملـه      گرايي و تلاش محمدرضاشاه براي تقويت مشروعيت        در جهت باستان  
اما مـسئلة نوشـتار حاضـر        اند،  آرايي است كه بسياري از پژوهشگران بر آن تأكيد كرده         

هاي اقتصادي و     نه، چه ارتباطي با زمي    1350ها در دهة      اين است كه برگزاري اين جشن     
درواقـع، در   . دارد» هژمـوني «عنوان رويكرد مقاله براساس مفهوم        الملل به       بازيگري بين 

 1350ها را در آغاز دهـة         پي پاسخ به اين سؤال است كه چرا محمدرضاشاه اين جشن          
توان در نظر گرفت؟ براسـاس        المللي براي آن مي     برگزار كرد و چه اهدافي از منظر بين       

گرامشي در حـوزة فرهنـگ و مناسـبات         » هژموني«يخي و با كاربست مفهوم      روش تار 
هاي پژوهش حاكي از آن است كـه          يافته. الملل، به اين سؤال پاسخ داده خواهد شد         بين

هاي آمريكـا و      محمدرضاشاه پس از انجام اقداماتي در تقويت موضع داخلي با حمايت          
هـاي    فـارس، بـا برگـزاري جـشن         جافزايش درآمدهاي نفتي و خروج انگلستان از خلي       

المللي، در راستاي ايجاد يك دولت        عنوان يك بازيگر بين      ساله و معرفي خود به       2500
سلطه و سپس هژمون در منطقه گام برداشت و با كاربست برخي ابزارها توانست طرح               

البتـه در تأسـيس دولـت هژمـون، بـا توجـه بـه               . دولت سلطه در منطقه را عملي كنـد       
 نقطـة   1357هاي داخلي ناموفق بود و وقوع انقلاب          اي و نارضايتي    اي منطقه ه  مخالفت

 .رود پايان آن به شمار مي
گرامشي، هژموني، سلطه، رضايت  ساله، فرهنگ،2500هاي   جشن:هاي كليدي واژه
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 مقدمه

ديد كه درصدد برآمـد بـا برگـزاري           در دهة پنجاه محمدرضاشاه خود را در چنان جايگاهي مي         
عنوان يك بازيگر مهم در عرصة روابط          ساله علاوه بر تبليغ داخلي، خود را به        2500هاي   جشن
 كشوري پيشرفته و داراي سـابقة       عنوان  بهالملل مطرح كند و بتواند با ارائة تصويري از ايران             بين

در پـژوهش حاضـر،     . تاريخي، فرهنگي و نظامي بالا، هژموني خود را در خاورميانه بگـستراند           
، اقدامات محمدرضاشاه پهلوي    »يو گرامشي آنتون«شده است تا با كاربست نظرية هژموني        تلاش  

ها از اين منظر مورد مداقه قرار گيرد و به اين سؤال پاسخ داده شود كه چـرا                    در برگزاري جشن  
توان براي  المللي مي  به برگزاري چنين جشني اقدام كرد و چه دستاورد بين  50وي در آغاز دهه     

  .ر بودآن متصو
دربارة پيشينة پژوهش بايد گفت بسياري از نويسندگان تمركز خود را بر كسب مشروعيت              

اند، اما نگارنده بر اين باور است كه در آغـاز دهـه               رژيم از طريق احياي نظام باستاني قرار داده       
پنداشت كه لزومي براي پيگيري سياست تجديد         ، شاه خود را در جايگاه بسيار رفيعي مي        1350

بخشي    از منظر مشروعيت   نگاهي به شاه،  اي چون عباس ميلاني در        نويسنده. ديد  مشروعيت نمي 
هـا نگريـسته و        به برگزاري جشن   ،)438: 2013ميلاني،(سياسي و تأكيد بر قدمت نهاد سلطنت        

 شـاه و  نفـس   بـه  اعتمـاد ، اين جشن را ناشي از كمبود     آخرين سفر در كتاب   » ويليام شوكراس «
  سـالة ايـران،     وپنج  يستبدر تاريخ سياسي    غلامرضا نجاتي   . ويت آن دانسته است   تلاش براي تق  

 را علت برگزاري ايـن جـشن دانـسته          )350: 1373نجاتي،(يي  گرا  غربگرايش شاه به غرب و      
 بر ميعاد با مـردم و تـلاش بـراي نـشان دادن رنـسانس                سقوط شاه فريدون هويدا نيز در     . است

شكـست  در » ماروين زونيس «).54: 1365هويدا، (أكيد كرده استايراني يا تولد دوبارة كشور ت    
المللي از طريق اتصال به كشورهاي قدرتمنـد را دليـل برگـزاري ايـن               ، كسب وجهة بين   شاهانه
 عقـاب و شـير،    در اثـر خـود بـه نـام          » جيمـز بيـل   «). 123: 1370زونـيس،  (اند  دانسته  ها    جشن
تفـسير  » خود ستودن براي تر  و مهم  بزرگ هايكار انجام جنون دورة« ساله را    2500ي  ها  جشن
 تأكيـد ها  گرايي اين جشن بخشي ناشي از باستان  و بر كاركرد مشروعيت(Bill,1989: 85)كرده 

بنابراين تحليل آنان از اين رويداد، حول مفاهيم حوزة فرهنگ و ايدئولوژي اسـتوار        . كرده است 
هـا و اهـداف      انگيزه« مقالة خود با عنوان      درنيز  ) 1395(آشوب    پورآرين و هادي دل   فؤاد  . است

 كسب اسلامي، فرهنگ ، علاوه بر زدودن   »سالة شاهنشاهي  هزار و پانصد  هاي دو  برگزاري جشن 
بـا عنـوان    اي    در مقالـه  . اند  ها برشمرده   المللي را از دلايل برگزاري اين جشن        بين وجهة و اعتبار

، )1393زنديـه و قنـواتي،      (» شاهي شاهن ـ سـاله  2500هـاي    ازتاب و پيامدهاي خارجي جشن    ب«
در نوشـتة   . هـا دانـسته شـده اسـت         بخشي از دلايل برگزاري اين جـشن        تلاش براي مشروعيت  
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ها در جهت معانـدت       ديگري كه با رويكرد تاريخي به رشتة تحرير درآمده، برگزاري اين جشن           
   ).1386ار دهقان نيري و شجاعي، به( با اسلام و كسب دوستي دول خارجي دانسته شده است

ي نزديك به اين موضـوع آن اسـت   ها  پژوهشبدين ترتيب، تفاوت پژوهش حاضر با ديگر        
بخشي نبوده، بلكه بر ايجاد يـك          مشروعيت تنها   نهكه مؤلف سعي دارد تا نشان دهد هدف شاه          

پـژوهش حاضـر بـر ايـن فرضـيه          . المللي معطوف بوده است     ينبي و بازيگري    ا  منطقههژموني  
فارس در كنـار سياسـت آمريكـا      ه جهش قيمت نفتي و خروج انگلستان از خليج        استوار است ك  

پيمان خود، موجب شد تا شاه ايران با برگزاري  اي به كشورهاي هم براي واگذاري مسائل منطقه
عنوان جديدترين بـازيگر عرصـة        چنين جشني با حضور مقامات كشورهاي خارجي، خود را به         

 مـورد  كشورهاي منطقه، در گفتمان       دهد و سپس با جذب ديگر      لطه  نشان  الملل و عنصر س       بين
  . يك قدرت هژمونيك منطقه مطرح سازدعنوان  به خود ايران را نظر

  
  چارچوب نظري

امروزه بيش از آنكه متبادر كنندة مفهوم سلطه باشد، در خود پذيرش رضـايتمندانه را                »هژموني«
تـرين مفهـوم      د عرصة اجتماعي شد؛ كه بـديع       وار 1»يگرامشآنتونيو  «دارد كه نخستين با توسط      

رود، در تفـسيرهاي      يـستي بـه شـمار مـي       ماركساز انديـشمندان     گرامشي كه . انديشة وي است  
ها مخالف است و تمايل به تفـسيرهايي دارد كـه بـه نقـش                 جبرگرايانه و خطي، با ماركسيست    

ونيسم مخالف است؛ البته نـه  بنابراين گرامشي با كم .يد دارندتأكاساسي انسان در تغيير تاريخي     
دهد، بلكـه بـه ايـن دليـل كـه يـك جبرگرايـي                 يز را به اقتصاد تقليل مي     چ   همهبه اين دليل كه     

 اساسـي تبيـين ماركـسي در    چـارچوب حـال كـه    ين ع ـ درناپذير را در دل خـود دارد؛       انعطاف
  ).219: 1380 استريناتي،(پيوستگي امر فرهنگي با امر اقتصادي را نيز حفظ كرده است 

گرامشي با تفسير جديدي از روبنا و زيربناي ماركس، سعي كرد اين جبرگرايي ماركسيـسم               
 روبنـا  عنـوان   به كلي اهميت فراواني براي مفهوم فرهنگ و ايدئولوژي  صورت  بهرا حل كند و     

او ضمن توجه بـه پيونـدهاي ميـان سياسـت و            . در مقابل زيربناهاي اقتصادي و مادي قائل شد       
بقاي حاكميت تنها قائم به پـشتوانة اقتـصاد         «و استراتژي سوسياليستي، استدلال كرد كه       فرهنگ  

: 1386اميـري،   صـالحي   (» ي عمدة سياسي و فرهنگي نيـز بـستگي دارد         ها  مؤلفهنيست، بلكه به    
 اسـتقلال عمـل سياسـي از          بر ، د خو هاي پيش و حتي همزمان       برخلاف ماركسيست  وي). 116

 نقـش  هـا    و ايـدئولوژي    هـا    نظر بود كـه انديـشه       اين  بر   اساساً يد داشت و  تأك  زيربناي اقتصادي 
داري محـسوب   در تـداوم سـرمايه   هاي اقتصادي دارند و عامل مهمي    اي در تعيين ساخت     عمده

                                                 
1. Antonio Gramsci 
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   اجمـاع    ايجـاد    و عامل   نيز حضور دارد   هژموني  مفهوم ها،  ايدئولوژي و     انديشه  ندر اي . شوند  مي
 يفرهنگ ـ ابـزار ايـدئولوژيكي و    يـك   عنـوان      بـه  اي هژموني ر  ، گرامش   ليصورت ك   به. شود  مي
جمله  هاي تابع از     گروه   خودجوش  تبا رضاي    خود را  ةسلط هاي حاكم    گروه ،بيند كه طي آن     مي
، گرامـشي هژمـوني را فراينـدي        درواقـع ). 222: 1380اسـتريناتي،  (دن ـكن   مي   كارگر حفظ  ةطبق
 خـود را از     هـاي   ارزش تسلط بر نهادهاي دولتي و غيردولتي،        داند كه طبقات مسلط به دليل       يم

 ـدهند و     يمطريق آنان بر ديگر طبقات گسترش         ترتيـب بـا شـكل دادن يـك ايـدئولوژي          دينب
  .بخشند  مسلط، بر ساختار موجود مشروعيت مي

هاي گرامشي براي توضيح مناسـبات جهـان دوقطبـي، مفهـوم هژمـوني بـه                  با كاربرد نظريه  
اند كه    هايي  از اين منظر، دولت هژمونيك دولت     . الملل نيز راه يافت     ي حوزة روابط بين   ها  تحليل

سازي اين     المللي و موجه    نظر همگاني در سطوح ملي و بين        يجة خواست، رضايت و اتفاق      نت در
آيند و بدين لحاظ از مفهوم سلطه كه با زور، سركوب و غلبه درآميختـه شـده          رضايت پديد مي  

توانـد بـه جايگـاه قـدرت          يگر، يك بازيگر در شـرايطي مـي       د  عبارت   به .شود  يز مي است، متما 
المللي دست يازد و به برقراري يك نظم هژمونيـك بـراي     اي و بين    هاي منطقه   هژمون در عرصه  
الملل اقدام كند كه مشروعيت اين بازيگر بر شالودة يك نوع پذيرش معنوي و                ادارة سيستم بين  

الملـل اسـتوار باشـد و           ن آن و سـاير دول عـضو سيـستم هژمونيـك بـين             رضايت دوجانبه ميـا   
اش از طريق تفـاهم و رضـايت و بـدون كـاربرد زور و سـركوب صـورت پـذيرد                       تأثيرگذاري

يگران بقبولانـد و    د خود را به     هاي  ارزشبنابراين هر قدرتي كه بتواند       ..)38: 1386پوراحمدي،(
ضمن برقراري رابطه سـلطة هژمونيـك، بـه رفتارهـاي           تواند    انديشة ديگران را هدايت كند، مي     

البته به گفتة گرامشي، منافع گروهـاي       . خود مشروعيت ببخشد و سلطة او نيز مقبول واقع شود         
يگـر،  د  عبارت   به.آيد  ها به وجود  معيني از سازش توازن   آيد؛ يعنيحساب  بهغيرمسلط بايستي   

اين نكته را هـم بايـد       البته   .صنفي متحمل شود  -صاديهايي از نوع اقت      رهبر بايستي قرباني   گروه
: 1386گرامـشي،  ( اساسـي شـود      امور  حال شامل تواند  نمي ها  و سازش   ها   قرباني  دانست كه اين  

شمارد كـه يـك       يبرمهايي را     هاي هژمون، ويژگي   امانوئل والرشتاين در بيان ويژگي دولت      ).56
سـت  ا  عبـارت ها  اين ويژگي. يد آنها را دارا باشد دولت براي قرار گرفتن در موقعيت هژمون، با       

. (Wallerstein,1974: 9/525)المللـي   پذيرش بـين . 3ارادة ملي؛ . 2غلبه و برتري نسبي؛ . 1: از
  .حال بايد ديد در ايران اين دوره، كدام ويژگي مزبور از منظر شاه وجود داشته است

برتـري نـسبي نـسبت بـه سـاير           از يـك     نظـر  مـورد برتري نسبي بدين معناست كه دولت       
هـاي اقتـصادي، نظـامي،     ينهزمالملل برخوردار باشد و اين برتري در  ينببازيگران عرصة روابط    

در ايـن   . فرهنگي و ايدئولوژيك، سياسي و اجتماعي مشهود و براي ديگران ملموس بوده باشد            
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ورزيـده اسـت        زمينه، والرشتاين بيشتر بر برتـري اقتـصادي و كارآمـدي نظـام سياسـي تأكيـد                
  ).جا همان(

ارادة ملي، اشاره به حمايت داخلي از سيستم سياسي كشور براي برقـراري قـدرت هژمـون       
ي ا  ارادهاست؛ بدين معنا كه اگر ساير شروط تحقق پيدا كند، اما مردم داخل يك كـشور چنـين                   

گـرايش بـه     كه داراي شرايط ديگر بود، ولـي مـردم           1870مانند آمريكا پيش از     -نداشته باشند   
يت، شرط  نها در). 1381امينيان،. ك.ر(شود     نظام هژمون محقق نمي    -سياست انزواطلبي داشتند  

ين بخش تشكيل نظـام هژمـون اسـت؛ زيـرا مبتنـي بـر               تر  مهمالمللي نيز     ينبآخر يعني پذيرش    
 يا كـاربرد اجبـار باشـد، بـه بيـان            زور   بهپذيرش داوطلبانه از سوي ديگر بازيگران است و اگر          

بر اين اسـاس، بايـد ديـد        . شود  يمگرامشي هژموني نيست و فقط يك برتري نظامي محسوب          
هاي چنين نظامي را مهيا كـرده و تـدارك ديـده              زمينه  يشپيك از شروط و       كداممحمدرضاشاه  

  .بود
.  وجـود دارد   »هژمـوني « و   »سـلطه «دو مفهـوم     براساس نظرية گرامشي، تفاوت اساسي بين     

 يك طبقه بر جامعه مبتني بر قدرت مادي نيست، بلكـه طبقـة مـسلط                وي معتقد بود حكومت   «
عنوان هنجارهاي متعارف رفتـار سياسـي    هاي اخلاقي، سياسي و فرهنگي خود را به      بايد ارزش 

 مثابـه   بـه  و به بيان ديگـر، ايـدئولوژي خـود را            )180: 1373اوجلي و مورفي،  (» به وجود آورد  
طي، نياز به كاربست سلطه يـا زور بـراي حفـظ برتـري              در چنين شراي  . نشان دهد » عقل سليم «

نيست، ولي براي دستيابي به هژموني، برقـراري نظـام سـلطه در روابـط بـه منظـور بركـشيدن                     
به اين معني كه ضرورت رسـيدن بـه مرحلـة هژمـون ايـن               . ايدئولوژي، يك امر ضروري است    

ا در سـطوح بـالاتر از رقبـاي         ها يا طبقات بايستي بتوانند در مرحلة اول خـود ر            است كه دولت  
كـه    يدرحالبنابراين  . خود مطرح كنند و در مرحلة نهايي با كاربست هژموني خود را حفظ كنند             

 گرامشي مبتني بر اعمال قدرت بدون خواست و رضايت بر ديگران و افراد تحت               نظر ازسلطه  
 تبـديل  حكومت و حتي با كاربست زور است، در مرحلة هژمـون ايـن امـر بـه يـك خواسـت           

  .  دهند يمشود و ديگران از سر ميل و رضايت تن به پذيرش گفتمان شما  مي
  

   سالة شاهنشاهي2500هاي  اهداف اولية برگزاري جشن
 28، يعنـي پـنج سـال پـس از كودتـاي             1337 ساله براي نخستين بار در سال        2500هاي    جشن
كند كه در ايـن       هن متبادر مي  همين امر سؤالي را در ذ     .  و از سوي دربار مطرح شد      1332مرداد  
خود شاه  . كرد  هايي را ايجاب مي     ها چه اتفاقي افتاده بود كه ضرورت برگزاري چنين جشن           سال

جشن متعلق به تمام مردم ايران و مربوط به تاريخ ايـران اسـت و بايـد                 «گفت كه اين      چنين مي 
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ايـران   (»نماينـد امكان كامل داده شـود تـا عمـوم مـردم ايـران در آن بـه نحـو كامـل شـركت                        
 برنامه(خوانده بود » متعلق به تمام عالم بشريت« و در جاي ديگر آن را حتي )45: 1350جاويد،
، ولي  )6: 1340،ايران شاهنشاهي بنياد و كبير كورش سال پانصدمين و هزار دو هاي  جشن كامل

 مـرداد   28ي   كودتـا  1.كنـد   نگاهي به ليست ميهمانان حاضر در اين جشن، اين گفتـه را رد مـي              
از .  بـرده بـود    سـؤال  و همچنين حمايت كشورهاي خارجي از شاه، مشروعيت او را زير             1332

سوي ديگر، در حوزة نفت نيز دستاوردهاي دولت دكتر مصدق در راستاي ملي شـدن صـنعت                 
  .  ناديده گرفته شدعملاًنفت ايران، با كودتا و امضاي قرارداد كنسرسيوم 

 1337مـشاور فرهنگـي دربـار، در سـال          » الـدين شـفا     شـجاع  «با توجه به موارد گفته شده،     
بخـش سـلطنت در    عنوان تـداوم  مطرح كرد تا محمدرضاشاه به  موضوع اجراي چنين جشني را    

مـصاحبه شـاه بـا نماينـدگان راديـو و           (»  سـاله  2500وتخت    نگهبان يك تاج  «ايران و در قامت     
 اولين جلـسة كميـسيون      در. يدك بكشد اين وظيفه را    ) 5: 1340،  1337تلويزيون فرانسه بهمن    

منظور از برگـزاري جـشن      «نظام جشن شاهنشاهي، هدف از اين جشن چنين بيان شده بود كه             
رغـم     قرن تمام، علي   25مزبور، قاعدتاً بايستي شناساندن قدمت شاهنشاهي ايران باشد كه مدت           

.  ملت منطبق بـوده اسـت      تمام سوانح و حوادث تاريخ دوام يافته و پيوسته بر اميال و آرزوهاي            
كـه بـه حقيقـت مظهـر كمـال آمـال و        يران اپس مفهوم واقعي اين جشن آن است كه شاهنشاه         

» آرزوهاي مليت ايران بوده، بايستي به همـين نحـو از طـرف تمـام ملـل عـالم شـناخته شـود                      
از سـوي ديگـر،     ). 1/ 1، ش صورتجلسات كميسيون نظـام شاهنـشاهي تـا دويـستمين جلـسه           (

يكا نيز چنين برداشت كرد كه شاه از طريق برگزاري اين مراسم به جهانيـان اعـلام                 سفارت آمر 
همچنين او به صراحت اعـلام كـرده   . كرد كه ايران به خانوادة ملل مدرن جهان پيوسته است      مي

دانـشجويان  (يجاد كنندة ثبات را ايفـا خواهـد كـرد           ابود كه ايران در اين بخش از جهان، نقش          
  ). 6/107: 1369پيرو خط امام،

هـا   كند مشروعيت فرهنگي قدرت يمبدين ترتيب، براساس نظرية آنتونيو گرامشي كه تأكيد   
هاي اقتصادي براي تـضمين سـيطرة خـود      بيشتري از قوة قاهرة نظامي و اهرم   مراتب  بهاهميت  

هاي ايفاي نقش سلطه و سـپس هژمـوني در منطقـة              كرد در نخستين گام     دارد، شاه نيز سعي مي    
با تقويت پايگاه نظـامي محمدرضاشـاه، از        . هاي فرهنگي خود را تحكيم ببخشد       رميانه، پايه خاو
يي گرا باستان تلاش براي جدايي از پايگاه ديني بيشتر مشهود شد و تأكيد بر آريانيسم و 40دهة 

                                                 
دادند، مـردم ايـران    ها تشكيل مي به نوشته نجاتي در حالي كه بيشتر ميهمانان شركت كننده در جشن را خارجي       .1

 جريـان  در اصلاً  فريدون هويدا نيز دربارة سقوط شاه نوشته است مردم         .)1373 نجاتي،. ك.ر(به آنجا راه نداشتند     
  ). 54: 1365هويدا، (نداشتند  حضور ها جشن اين
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ي هـا   تمـدن ين  تـر   رخـشان گذار يكي از د     افزايش يافت تا مردم ايران را مردماني آريايي كه پايه         
شاه در .   نشان دهند-ولي با ظهور اسلام و ورود تركان و مغولان به محاق رفتند-ري بودند بش

ترين سنن مليت      سال سابقه دارد و عميق     2500ملتي كه   « :كرد   بر اين نكته تأكيد مي     1350سال  
 برنامـه (» لاينفك آن در آمـده اسـت    صورت جزء    و خون او عجين شده كه به       روح باطوري    به  

؛ به همين دليل    )827: 1350ايران،   شاهنشاهي گذاري  بنيان سال پانصدمين و دوهزار يها  جشن
هاي تمدن بـزرگ      كرد خود را در قامت يك رهبر براي رساندن ملت به دروازه             يمتلاش   او نيز 
اكنون كشور مـن خـود را بـراي برگـزاري مراسـم             «: وي در جاي ديگري گفته بود     . دهد  نشان  

 و منظور از آن يادبود اين است كه         كند  ي سال شاهنشاهي ايران آماده م     جشن دوهزاروپانصدمين 
وحدت ملي ما از راه بقاي شاهنشاهي ايران و نيز سهم مؤثر ساكنان ايـن سـرزمين                  ادامه حيات 
هاي مختلف علوم، ادبيات، فلسفه، هنـر بـه جهانيـان روشـن              تمدن جهاني در رشته    باستاني در 

برنامـه  (» مردم دنيا هرچه بيشتر با ميراث فرهنگي ما آشنا شوند         وجود آيد كه     به شود و فرصتي  
 ـ ا ي شاهنـشاه  ادي ـ و بن  ري سال كوروش كب   ني دوهزار و پانصدم   يها كامل جشن  ). 9: 1340،  راني

كرد كه جهان بايد با دستاوردها و ميراث فرهنگي ايـن كـشور       يم بيان   وضوح   بهگونه شاه     بدين
 در منطقـه    تنهـا    نـه » دروازة تمـدن  «شود كه اين مفهـوم          مي آغاز   آنجا ازآشنا شود، ولي مشكل     

  .كردند ينمناآشنا بود، بلكه در داخل ايران نيز افراد بسياري تعريف درستي از آن درك 
شد، اما مسائل مـالي       عنوان سال برگزاري اين جشن مشخص          به   1340ترتيب، سال      اين    به

وزير نوشت كه شاه   ير دربار خطاب به نخست    وز» حسين علا «. سبب شد تا اين تاريخ لغو شود      
ي هـا   جشنير  تأخاي جز پذيرفتن پيشنهاد       رود چاره   با مضيقة مالي دولت تصور مي     «گفته است   

: 1344 بهمن   17اسناد دربار شاهنشاهي، مورخه     (» شاهنشاهي براي مدت يك سال نخواهد بود      
 و سـپس سـال      1342ي سـال    ها به دو سال ديگر يعن       يت، برگزاري اين جشن   نها در). 9549ش

 2500هـاي     گـذاري و جـشن      شد كه در اين سال توأمان جشن تاج          موكول و چنين مقرر      1346
-27745 شـماره  سـند : 1346 مؤسسة مطالعـات تـاريخ معاصـر،   مركز اسناد (ساله برگزار شود   

 ها مـسائل مـالي بـود    ايِ جشن دهه ترتيب، علت اصلي به تعويق افتادن يك    دين  ب ). ب 3227-2
 و تغييـرات  1350هـا بـه دهـة       و با موكول شدن اين جشن      )1 :121-19-4 سند شماره ،  همان(

ها نيز    اساسي در موقعيت اقتصادي و سياسي محمدرضاشاه در ايران، فلسفة وجودي اين جشن            
علاوه بر آن، دولتمردان آمريكا نيز با برگزاري چنـين جـشني موافـق نبودنـد و                 . بازتعريف شد 
در . كردنـد   ه ارائة يك چهرة مردمي و طرفدار انجام اصلاحات داخلي ترغيب مي           بيشتر شاه را ب   

نتيجه، برگزاري چنين جشني هم به دليل مسائل مالي و هم مخالفت دولتمردان آمريكا، تا سـال                
  . به تعويق افتاد1350
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  محمدرضاشاهتوسط » نظام سلطه «تأسيسابزارهاي : گام نخست
  سلطه  نظام تأسيسهمگرايي آمريكا و 

، جـان   1340ها در سـال        مرداد و در آستانة برگزاري اين جشن       28هاي پس از كودتاي       در سال 
 ارديبهـشت دكتـرين خـود را        18اف كندي پس از آنكه به رياست جمهوري آمريكا رسيد، در            

 :The Department of state Bulletin,1961 (هاي جهاني اعـلام كـرد   براي مواجهه با سياست

No 1136.(  پيمانـان خـود در سراسـر      بـه هـم  ،او به منظور مقابله با گسترش كمونيسم جهاني
اعطـا نخواهـد كـرد، بلكـه     خود جهان اعلام كرد ديگر كمك نظامي صرف به كشورهاي متحد        

ــام   هــاي مــالي را جــايگزين آن مــي كمــك ــه ن    »طــرح مرزهــاي نــو«كنــد؛ كــه ايــن طــرح ب
)Heath,1960: 106( عملياتي شد.  

 يـك  وجـود  بـا  چندان به ميل شاه نبود و او بر اين باور بود كه      ،اعلامي كندي هاي    سياست
يي قادر به مقابله با هرگونه ناآرامي داخلي يا رشـد كمونيـسم در ايـران                تنها   بهارتش قدرتمند،   

بنـدي رسـيد كـه        است، اما در همين زمان سازمان اطلاعاتي آمريكا طي گزارشي به ايـن جمـع              
تواند موجوديت رژيم ايران را به خطر بينـدازد           ي اصلاحي در ايران مي    ها  عدم اجراي سياست  «

بـدين ترتيـب،    . )170: 1371گازيوروسـكي،  (»و ظرف يك يا دو سال آينده به سقوط بكـشاند          
كند با اشاعه و ترويج       يمشود و دولت آمريكا سعي          اهميت فرهنگ بار ديگر به ميان كشيده مي       

ر همين اساس،   ب. يي مردم را در راستاي منافع خود شكل دهد        گرا  ايدئولوژي خود در ايران، هم    
افتد و نيـروي        از منظر گرامشي كسب رضايت تودة مردم و سخن گفتن از جانب آنان اتفاق مي              

 .شـود   ينة زندگي سياسي كـشيده مـي  زم پسبرتر نيازي به حضور مداوم و عريان ندارد، بلكه به        
يم در زنـدگي سياسـي روزانـة    مـستق د، اما به صورت  بالقوه حاضر باشصورت  بهيعني همواره  

نتيجة دكترين كندي در ايران، اجراي انقلاب سفيد بـود  . )Rupert,2009: 177(توده ديده نشود 
 دولتمردان آمريكا اين پيام را به شاه منتقل كردنـد كـه او بايـد از اصـلاحات نظـامي                 همزمانو  

اي جلوگيري از نفوذ كمونيـسم در ايـران         دست بكشد و درصدد پيشبرد اصلاحات اجتماعي بر       
  .پيشنهاد كردند  بود، اين نكته راشده  آمادهباشد؛ به همين دليل در گزارشي كه براي كندي 

 كـاهش  بـه  دهـد، دسـت    سـوق  وزرا سـمت  بـه  را جامعـه  در موجود نارضايتي بايد شاه«
 وجـه  بـه  آسـيب  حداقل با غرب، به گرايش آشكار ژست از بزند، آمريكايي مشاوران تدريجي

 سروصـداي  بـا  را بـزرگ  مالكان اراضي تقسيم بردارد، برنامه  دست خود، شخصي و المللي  بين
 Memorandum from the Vice Chairman of the(» ببـرد  پـيش  بـه  ) وسـيع  تبليغـات (زيـاد  

Policy Planning Council (Morgan) to the President’s Special Assistant for National 
Security Affairs (Bundy), Washington, March 27, 1961.( هايي،  با پيشنهاد چنين سياست

تنها امكانپذير نبود، بلكه در تضاد         ساله با هزينة بالا نه     2500هاي    مشخص بود كه اجراي جشن    
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ها آمـده بـود كـه         طور مشخص در اين پيشنهاد      هاي پيشنهادي كاخ سفيد بود؛ زيرا به        ياستس با
 .وپاش و هرگونه اقدامي كه در نظر مردم نـوعي فـساد اسـت، دوري كنـد                  ايد از ريخت  دربار ب 

ه به دليـل  عمدطور  ي پس از كودتا، بهها سال ساله در 2500ي ها جشنبنابراين به تعويق افتادن     
مسائل مالي و درخواست سياستمداران آمريكايي از شاه بـود؛ هرچنـد كـه در ايـن زمـان ايـن                     

گرايـي بـود كـه در جهـت تقويـت             پاية تقويت مشروعيت سلطنت و ايران     ها همچنان بر      جشن
  .شد وجهة ملي محمدرضاشاه به آن نگريسته مي

 به رياست جمهوري آمريكا و با توجه به اينكه رسيدن بـه يـك               1ي كارآمدن جانسون  رو با
ظـامي  يي از تـوان ن حد بـالا  برقراري روابط هژمونيك نيازمند داشتن       آن از   پسجايگاه سلطه و    

 در ويتنام، از ايراني كه تـا حـدودي روي پـاي خـود                بود و از طرفي جانسون به دليل درگيري       
 بر مسائل اجتماعي معطـوف نبـود،        تنها   نهكرد، سياست جانسون در ايران        ايستاد حمايت مي    مي

نيـست   كـافي تنها   نه ]1342در سال [شاه  خشونت«بلكه او و مشاورانش بر اين باور بودند كه    
بـدين  . )217: 1371بيـل،    (»باشـد  او پـشتيبان  خـط  آخـر  تا بايد آمريكا كه داشتند عقيده لكهب

 نيـز چنـدان دور   1346هاي سال  هاي مقامات آمريكا به شاه، خبر لغو جشن     توجهي  با بي  ترتيب
گـذاري    هين دليل شاه ترجيح داد در اين سال فقط به برپـايي جـشن تـاج            نمود؛ به   از ذهن نمي  

مؤسـسة مطالعـات تـاريخ      مركـز اسـناد      (د و اين دو جشن را از همديگر مجزا كردنـد          اكتفا كن 
 1350 ساله را براي سـال       2500هاي    تا جشن )  ب 2-3227-27745سند شماره   : 1346معاصر،  

 كرد آغاز را آن پدرم كه اي  برنامه «:نوشته است  پهلوي در همين راستا محمدرضا   . تدارك ببينند 
گروهـي از    (»بـود  غـرب  تمـدن  از الهام با مدرن كشور يك به ايران يلتبد نمودم، دنبال من و

  .)13: 1361نويسندگان، 
  

   دولت سلطهتأسيسرهبري اوپك گامي در جهت 
تـرين   عنـوان يكـي از مهـم    با پررنگ شدن نقش اوپك، شاه سعي كرد در اين سـازمان نيـز بـه             

وقوع .  اساسي دولت سلطه بپردازد    هاي  بازيگران ايفاي نقش كند و به تقويت يكي ديگر از پايه          
 با بالا رفـتن قيمـت نفـت، توجـه شـاه را      همزمانجنگ اعراب و اسرائيل و تحريم نفتي غرب     

 كه جلسة اوپك در تهران تـشكيل شـد، ايـران      1349بيشتر به اوپك جلب كرد و حتي در سال          
توانـد از طريـق       همچنين زماني كه شاه احساس كرد نمي      . شد  عنوان رهبر اوپك نگريسته مي      به  

سوي اوپـك دوخـت و        هاي خود دست يايد، نگاه خود را به           مذاكره با كنسرسيوم، به خواست    
لـذا ايـران در آسـتانة دهـة     . )Skeet, 1991: 74 (گذاري آن را به دست گيرد سعي كرد سياست

                                                 
1. Lyndon Baines Johnson 
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ت عنوان رهبر كشورهاي توليد كنندة نفت شناخته شد كه شاه با بازيگري خود توانـس          به   1350
 نـه تمام اين ماجرا پيروزي بزرگي براي شاه بود كه «: منافع آنان را به دست آورد و به قول علمَ         

فارس، بلكه تمام خاورميانه و كـشورهاي توليدكننـده نفـت را بـه                خليج  سرعت رهبري      به   تنها  
اه در  ش ـشـدن   مطرحهاي مهم   ترتيب، يكي از پايه    ينا   به. ).1/213: 1371علم، (»آورد  دست مي 

هاي دولـت سـلطه        عملي و يكي ديگر از پايه      1349سطح جهاني، يعني رهبري اوپك، در سال        
  .تقويت شد

  
  نسبي برتري رشد درآمدهاي نفتي در جهت ايجاد

 شرايط لازم براي برقراري نظام هژمون از منظـر والرشـتاين در بحـث برتـري نـسبي،                   جمله از
ين سرماية لازم   تأمبودن مواد خام نفتي، در جهت       موضوع اقتصادي است كه ايران به سبب دارا         

افـزايش قيمـت نفـت بـه دليـل         . الملل از اين طريق حركـت كـرد         براي بازيگري در عرصة بين    
اي در خاورميانه بـين اعـراب و اسـرائيل، بـه              هاي منطقه   درخواست آمريكا و همچنين درگيري    
 ميليـارد    نفت بر سر درآمد يك    ايران و كنسرسيوم     «1348رشد قيمت نفت منجر شد و در سال         

 27روزنامـه اطلاعـات،     (»  از بابت صادرات نفت به توافق رسـيدند        1348دلاري ايران در سال     
هاي بعـد   اين تضمينِ درآمد حداقل يك ميليارد دلاري، در سال     ). 2889/6ش :1348ارديبهشت  

 شوك نفتي ناشـي از      با شروع جنگ بين اعراب و اسرائيل و       . رو شد   با افزايش بيشتري نيز روبه    
از يـك   .  در پيش گرفت   همزمانآن، درآمدهاي نفتي ايران چهار برابر شد و شاه دو سياست را             

صـادرات  «طرف، از كنسرسيوم نفت خواست تا ميزان استحصال نفت ايران را افزايش دهـد و                
م  كـه تحـري    1973 بشكه رسيده بود، در سـال        4,498,000 به رقم    1972كه در سال      نفت ايران   

؛ و از )223 :1368الهي، (»  بشكه در روز بالغ گرديد5,276,000نفتي اعراب اعمال شد، به رقم 
ياسـت، ورود   سسوي ديگر سياست افزايش قيمت نفت را در پيش گرفـت كـه نتيجـة هـر دو                   

  . دلارهاي نفتي به اقتصاد ايران و  خريدهاي نظامي بيشمار شاه از غرب بود
  

  »سلطه«رس و تقويت موقعيت فا خروج انگلستان از خليج
 26فارس گرفتند و بدين ترتيـب در    دولتمردان بريتانيا تصميم به خروج از خليج 1968در سال   

ايم نيروهـاي   تصميم گرفته«وزير وقت بريتانيا اعلام كرد كه  نخست 1 هارولد ويلسون1346  دي
همچنـين تـصميم   .  نمـاييم تخليه 1971تا پايان سال    ... هايشان در خاور دور     خود را از موقعيت   

ــود در   ــاي خ ــم نيروه ــيج داري ــارس خل ــاريخ  ف ــين ت ــز در هم ــا را ني ــريم ازآنج ــرون بب   »  بي
                                                 

1. Harold Wilson 
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)182: 2015, Blair .(واقعيت تلخي «فارس را  خليج ، تخلية  اي تايمز طي مقاله روزنامة نيويورك
د كه پر كردن    ثبات و وسيع به وجود خواهد آور        اي بي   خواند كه خلأ قدرت خطرناكي در ناحيه      

January 12, NewYorkTimes  (»آن براي آمريكا و ساير متحدان بريتانيا دشوار خواهـد بـود  

فارس، نيت خـود   شاه كه حتي پيش از اعلام رسمي خروج انگلستان از منطقه خليج         ).1968:12
جمهور  اي به جانسون رئيس براي برعهده گرفتن نقشي در اين ميان را اعلام كرده بود،  طي نامه

 باعث نگراني هميشگي ماست و اين نگراني صرفاً نـه           فارس  خليج  امنيت منطقه   «: امريكا نوشت 
مـسائل در   . باشـد   به دليل منافع ما در آنجا بلكه به دليل منـافع غـرب در ايـن بخـش نيـز مـي                     

 است كـه هرگونـه كوتـاهي در مراقبـت آن از سـوي مـا،                 خورده   گره چنان به هم     فارس  خليج  
 ,Johnson Library, National Security File (»ند عواقب وخيمي در پـي داشـته باشـد   توا مي

The copy of the Shah's letter in the Department of State, Central Files, POL 15–1 
US/Johnson)( .  

ي رساندن ايران به موقعيت كشور سلطه آمـاده         برابدين ترتيب، شاه در اين مرحله زمينه را         
فـارس    كرد، اينك از منظر نظـامي نيـز در خلـيج            د تا پس از نقش مهمي كه در اوپك ايفا مي          دي

نقشي برعهده بگيرد و با توسل به اين نقش، خواهان دريافت سلاح و خريد تجهيزات مـدرني                 
لـذا در   . كند، استفاده كنـد     يماي كه گرامشي از آن ياد           باشد كه جهت رسيدن به موقعيت سلطه      

 شـده   دادهي در كنـار هـم قـرار    خوب  بهرسيد كه تمام قطعات پازل   به نظر مي   1350آستانة دهه   
است و شاه با خروج انگلستان و براساس سياست دو ستونة نيكسون، به مقـام ژانـدارم منطقـه                   

از سوي ديگر، هويدا نيز در همراهي با اين سخنان شـاه در تهـران گفـت                 . يافت  دست خواهد   
خروج انگلـستان از يـك در       ...  شود فارس  خليج   خارج از منطقه وارد      دهيم كشوري   اجازه نمي «

 »نبايد منتج به ورود آمريكا از در ديگر يا بازگشت مجدد انگلـستان بـه شـكل جديـدي شـود                    
)Fain, 2008: 176(.  از طرفي، با انتخاب دوبارة نيكسون به رياست جمهوري آن كشور و اعلام

، شرايط به سود شاه رقم خـورد؛ زيـرا در           )1348ير   ت 24( 1696 جولاي   15در  » گوآم«دكترين  
هـاي    هاي اين جنگ نيز نارضايتي      شدت درگير جنگ ويتنام بود و هزينه        اين زمان كه آمريكا به      

، اين دكترين زمينه را براي )Tucker, 2008: 2026 (فراواني در ميان مردم آمريكا به وجود آورد
  .رد مهيا كفارس خليج حضور ايران در 

، شاه بـا دسـت يـافتن بـه چنـين            1971 دسامبر   19با خروج رسمي انگلستان در بعدازظهر       
منظور ايفاي نقش سلطه در منطقـه بـه رخ             ساله را بيشتر به      2500هاي    اي، جشن   جايگاه منطقه 

الملـل كنـد؛ كـه بـا           ترتيب خود را وارد باشگاه بـازيگران عرصـة بـين            اين  جهانيان كشيد تا به     
. ر عمان و همچنين سركوب شورش ظفار، در عمل به ايفاي چنين نقـشي پرداخـت               درگيري د 

توان در سفر نيكسون و هنري كيـسينجر وزيـر خارجـة او در سـال                  يمموفقيت اين سياست را     
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اي آمريكـا     هاي غيرهـسته     به ايران ديد كه در اين سفر، ايران مجوز خريد نامحدود سلاح            1351
 از اين ابـزار، در راسـتاي بـازيگري در منطقـه اقـدام كـرد تـا در                    را به دست آورد و با استفاده      

هـاي مـد نظـر خـود، در      بر ارزش يه تك يك دولت سلطه گام بردارد و سپس با     تأسيسراستاي  
  . اي تلاش كند جهت اعمال هژموني منطقه

  
   نظام هژمونتأسيستلاش براي : گام دوم

  ها   بازتعريف هدف جشن
هـايي كـه بـر كـسب مـشروعيت            ، جـشن  )يشتر بيان شد  پ كه   گونه  مانه (1350با ورود به دهة     

داخلي تأكيد داشتند، كاملاً تغييـر ماهيـت دادنـد و اگـر در مراحـل قبـل معطـوف بـه كـسب                        
، دخالـت كـشورهاي خـارجي،       1332 مـرداد    28مشروعيت داخلي و زدودن خـاطرة كودتـاي         

 معطوف بـه هـدف      1350در دهة   بخشي به سلطنت و دور شدن از پايگاه ديني بود،               مشروعيت
بازتعريف شد؛ زيرا در اين زمان شاه در پي شناساندن خود بـه        » اي  ايجاد هژموني منطقه  «جديد  

لذا . اي بود  عنوان يك عنصر پرقدرت در باشگاه رهبران جهان و ايجاد هژمون منطقه             جهانيان به   
رجي به دليل اهميت بعد     هاي خا    ساله حذف شدند و رياست كميته      2500هاي    ايرانيان از جشن  

خارجي، به رؤساي كشورها داده شد و افـراد سرشـناس و همچنـين عـدة زيـادي از اسـتادان                     
مـرداد  ،  فرمـان  روزنامه (ها درآمدند   ها به عضويت اين كميته      ها و مديران برخي روزنامه      دانشگاه

 يا  1340هاي    خيتارها در     توان چنين پنداشت كه اگر اين جشن        يم،  درواقع ).5315/1ش: 1350
شد، بر همان روية تقويت مـشروعيت داخلـي اسـتوار بـود، ولـي در       يم برگزار  1346 و   1342
هاي آمريكا از شاه و رشد قيمت نفـت در كنـار ورود ايـران بـه                   يتحما 40ي آخر دهه    ها  سال

فارس، شاه را به اين تصور رساند كه در داخل از چنان مشروعيت و  بازيگري در اوپك و خليج   
حبوبيتي برخوردار است كه چنين جشن بزرگي را فقط براي كاربرد داخلي تدارك نبيند، بلكه               م

هـا    مدعوين جـشن  «: به نوشتة نجاتي  . ها بنگرد   المللي جديد خود به اين جشن       براي جايگاه بين  
صدها تن از ميهمانان خارجي و گروهي از نخبگان مورد اعتماد دستگاه بودند، ولي مردم ايران                

هـا نيـز بـه     حتـي تهيـة نـشرية خـاص ايـن جـشن          .)350: 1373نجـاتي،  (»جا راه نداشتند  به آن 
 تـاريخ  مطالعـات  مركـز اسـناد مؤسـسة      (متخصصان كانادايي و انگليسي و هندي واگـذار شـد         

هـا بـا       تا نشان داده شود كه ايـن جـشن         )177 - 1-2-171 تا 171 شماره سند :1350 ،معاصر
 بـه الملل   است تا خود را در عرصة بيندرصددفته و شاه اكنون  اهداف اولية آن بسيار فاصله گر     

ي نشان دهد؛ به همين دليل خود وي در سـخناني در بـين اعـضاي شـوراي مركـزي ايـن                      خوب  
دانيم، بلكـه آن را متعلـق بـه     ما اين يادبود را فقط يك يادبود ملي خود نمي     «: ها گفته بود    جشن
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 كـوروش كبيـر و بنيـاد       سـال  پانـصدمين  و امل دوهزار برنامه ك (» شناسيم  تمام عالم بشريت مي   
او در آغاز سخنراني خود در پاسارگاد نيز خطاب به كـوروش، از             ). 9: 1340ايران،   شاهنشاهي

تـو را بـه نـام     « مسير او برشـمرد و گفـت         بخش  تداوماي جهاني ترسيم كرد و خود را          او چهره 
تـرين شاهنـشاهي جهـان، بـه نـام            سـال   نگـذار كه ـ    يـان بنقهرمان جاودان تاريخ ايران، بـه نـام         

و بـراي نگاهبـاني   ... فرسـتيم  بخش بزرگ تاريخ، به نام فرزند شايستة بـشريت درود مـي           آزادي
: 1357 مهـر   18هاي شاهنـشاهي،      روزنامه جشن (»  بود مي خواه داري پرافتخار تو همواره ب    راثيم

  ).63ش
هاي  طوف كرد و مسائل و دغدغهبدين ترتيب، شاه نگاه خود را از درون كشور به بيرون مع    

، در يك سخنراني در قم      1346 در سال  و   50حال آنكه وي قبل از دهة       . مردم ناديده گرفته شد   
 ادعـا   توانـد   ي نه به تجربه و نه در عمل نم ـ        كس  يچگويم ه  امروز به شما مي   «مدعي شده بود كه     

 در عمل نيز هرچه ممكن داشته باشد كه بيش از من به خداوند يا ائمه اطهار نزديك است، پس       
» ام  تعمير كرد، تعمير كـرده     شود  يهر حرم مقدسي را م    . ام راه خدا انجام بدهم انجام داده      بود در 

هاي بعدي، شاه هرچه بيشتر دست به خريـدهاي           با رشد قيمت نفت در سال     ). 5: 1355نجفي،(
م را بـراي افـراد      اندا  نظامي زد و در عرصة سياسي نيز فضاي بستة سياسي مجال هرگونه عرض            

ترتيب حتي وجود احزاب نيز جاي خود را بـه يـك              دين  بها بست و      خارج از محدودة خودي   
تـوان    جـا مـي   ين هماز .  نيافتاندام عرضحزب يعني حزب رستاخيز داد و جامعة مدني اجازه          

انتظار داشت كه تشكيل دولت هژمون توسط شـاه در منطقـة خاورميانـه، يـك طـرح از پـيش                     
ــرا دروردهخــ شكــست ــود؛ زي » هژمــوني توليــد مــسئول مــدني جامعــة« گرامــشي انديــشة  ب

  .است )226: 1380استرنياتي،(
گويد كه حامل پيام دولت هژمون        يم سخن  همگرامشي در نظرية خود از دو بخش جدا از          

ير تعبتوان آن را به زيربنا و روبناي ماركس  يمكه  » جامعة سياسي «و  » جامعة مدني «است؛ يعني   
 دو «:نوشـته اسـت    كبيـر   زابينـه  اشميتكه .رد  و گرامشي نيز از ماركس به عاريت گرفته است          ك

 كليـه  شـامل  و دارد نـام  مـدني  جامعـة  اسـت؛ يكي  يصتشخ   قابل گرامشي نزد در روبنا سطح
 كـاركرد  داراي اول سـطح . است دولت يا جامعة سياسي  ديگري و است خصوصي يها  سازمان
، ديگـر سـطح و كند  ي م سـلطه اعمال جامعه كل بر حاكم يـك گروه  آن در كـه اسـت هژموني
: 1386اي،  سـبزه (» است قضايي دستگاه و پليس طريق از قدرت اعمـال مستقيم  كـاركرد داراي

گيرد كه جامعة سياسي نهادهـاي        ، هم جامعة سياسي و هم جامعة مدني را در برمي          درواقع). 93
شود و جامعة مدني نيـز            عمومي را شامل مي    مؤسساتتحت نظر دولت اعم از پليس، ارتش و         

طبقـه  . شود  ، احزاب و غيره را شامل مي ها  باشگاهنهادهاي خصوصي اعم از مطبوعات، مساجد،       



 راد ميكائيل وحيدي/  سياسي رويدادهاي فرهنگي در عصر پهلوي دوم –پيوستگي اقتصادي  / 200

حاكم براي رساندن پيام خود، هم به جامعة سياسي و هم جامعـة مـدني نيـاز دارد، امـا اعمـال               
رت از طريـق جامعـه سياسـي بـه سـلطه            قدرت از طريق جامعة مدني به هژموني و اعمال قـد          

  .انجامد  مي
 2500ي  هـا   جـشن دولت ايران به منظور تقويت وجهة هژمونيك خود، علاوه بر برگـزاري             

يري كـارگ   بـه هاي بزرگي براي معرفي ايدئولوژي خود كرد و با            ساله، اقدام به برپايي نمايشگاه    
 از. شـد   ره در اين راستا وارد عمـل        تمام توان مدارس، راديو و تلويزيون، احزاب، مساجد و غي         

هـايي در اتـريش، مغـرب، سـوئيس، اسـپانيا، اسـتراليا، ژاپـن، بريتانيـا و                     آنكه نمايـشگاه   جمله
كشورهاي ديگر برگزار كرد و شاه بـا ظـاهر شـدن در تلويزيـون كـشورهاي مختلـف، صـدها              

تـي اعـلام كـرد      ي ايران و پيشرفت اين كـشور انجـام داد و ح           دستاوردهامصاحبه براي معرفي    
 تـا   ؛)311: 1371بيـل،  (»ي يكي از پنج قدرت صنعتي در جهان خواهـد شـد           زود   بهكشورش  «

 ـ كشورهاي منطقه باشـد معرفـي كنـد و         توجه موردتواند     عنوان الگويي كه مي     ايران را به     دينب
يت ايران، هژمـوني محمدرضاشـاه در   حما موردترتيب با همراه شدن آن كشورها با ايدئولوژي    

اين دروازه تمـدن كـه معـرّف        ) يشتر گفته شد  پ كه   طور  همان(اما   نطقة خاورميانه محقق شود،   م
 بود، حتي براي مردم ايران شـناخته شـده نبـود و در منطقـه نيـز                  1350ايدئولوژي شاه در دهة     

 موردتوانست به سلطة      يملذا شاه همچنان در منطقه تنها       . چنين مفهومي هنوز معرفي نشده بود     
هـاي    مشي تكيه كند و رسيدن به موقعيت هژموني چنـدان آسـان نبـود؛ زيـرا جـذابيت                  گرا نظر

 نرم براي شـاه در  نفوذ  اعمالفرهنگي ايران چندان براي آنان شناخته شده نبود و به همين دليل        
 قرن استقلال و شاهنشاهي داريم و اين به ما 25 غيرممكن بود، اما او باور داشت كه ها  سالاين  

هـاي دوهـزار و       برنامه كامل جـشن   (يريم  ناپذ  شكست خاص داده است كه ما با آن         نيروي ملي 
 دور داشـت كـه      نظـر  ازالبته نبايـد    ). 9: 1340پانصدمين سال كوروش كبير و بنياد شاهنشاهي،      

ي و تاريخي كشورهاي منطقه با ايران و نزديكي ايران به اسرائيل، همه در تقابـل                مذهباختلاف  
شـاه از طريـق برگـزاري ايـن         «برداشت آمريكا نيز اين بود كـه        . كردند  يبا اين هژموني عمل م    

همچنـين او   . كرد كه ايران به خانواده ملل مدرن جهان پيوسته است           مراسم به جهانيان اعلام مي    
» يجاد كننده ثبـات را ايفـا خواهـد كـرد          اصراحتاً اعلام كرد ايران در اين بخش از جهان، نقش           

 به ايجاد هژموني منجر     ها  تلاش يك از اين      يچه، اما   )6/107: 1369،  دانشجويان پيرو خط امام   (
  .نشد؛ زيرا پذيرش رضايتمندانه و معنوي در ميان مردم منطقه و دول خاورميانه نيافت

هايي كه والرشـتاين بـراي كـشورهاي هژمـون مطـرح كـرده بـود، شـاه                    يژگيوبا توجه به    
 بر ساير   »برتري نسبي «دهد كه     يم در اختيار او قرار      انديشيد كه پشتوانة آمريكا اين امكان را        يم

تواند با كمك گرفتن از آمريكا اين برتري خود را تـداوم              يماي داشته باشد و       هاي منطقه   قدرت
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 در  .ي براي روابط نظامي خـود بـا آمريكـا قائـل بـود             ا  العاده  فوقببخشد؛ به همين دليل اهميت      
، در گزارشي بـه وزارت خارجـه         ساله 2500هاي    شنيئت نمايندگي آمريكا در ج    ههمين راستا   

شاه ضمن تأكيد بر اهميت روابط نظامي با آمريكا، گفت كه اميدوار اسـت آمريكـا                «: نوشته بود 
 بـا خـروج بريتانيـا از        كـه  چـرا ي نظـامي او بـا مـسئوليت رفتـار كنـد             ها  درخواستنسبت به   

فـارس بـر روي دوش        د در خلـيج   فارس تمام مسئوليت حفاظت از منافع حياتي جهان آزا          خليج
فـارس را     تواند منافع حيـاتي غـرب در خلـيج          يميك ايران قدرتمند نظامي     ... ايران خواهد بود  

ــد         ــظ كن ــد حف ــه باش ــن منطق ــي در اي ــشورهاي غرب ــت ك ــه دخال ــاز ب ــه ني ــدون اينك   » ب
)Saunders , 1268Box , NSC Files, Nixon Presidential Materials ,National Archives

1971Iran , Middle East Negotiations, ilesF(   ؛ به همين دليل شاه برتري خـود در منطقـه را
يني ايران و   آفر  نقشديد و حتي در سياست دو ستونة نيكسون نيز كه بر              امري بدون معارض مي   

  . با افزايش قيمت نفت، عربستان را به حاشيه راندعملاًعربستان تكيه داشت، شاه 
 ارادة ملـي    مثابـه    بـه ن دوره نيز از نگاه شاه مفهومي نداشت و خواسـت او             ارادة ملي در اي   

ها و تصميمات بود و كـاركرد   گذاري ياستسشاه تنها منبع و مرجع «شد و درواقع،      نگريسته مي 
 ـو پذيرش   ) 212: 1381محمدي،  ملك(» سيستم، وابستگي شديدي به او داشت      المللـي كـه      ينب

رود، از نظـر او چنـدان بـا           يم والرشتاين به شمار     نظر مورد ةگان  سهترين بخش عناصر      يضرور
ينـي در اوپـك و      آفر  نقشفارس،    كرد با جايگزين شدن در خليج       يممشكل مواجه نبود و تصور      

 سـاله   2500هـاي      حال دستيابي به آن است و به همين دليل جشن          درنظرية تمدن بزرگ خود،     
ي ا  منطقـه گاه اين جايگاه محمدرضاشاه پذيرش       يچهحال آنكه    .شد  يمدر همين راستا نگريسته     

  .نيافت
  

  شكست پروژة دولت هژمون: گام سوم
تـوان     دولت سلطة مد نظر گرامشي، مـي       تأسيس زمينة   درهاي دولت ايران      با نگاهي به سياست   

هـاي نظـامي      آميز قلمداد كـرد كـه در سـاية حمايـت            تا حدودي تأسيس اين قدرت را موفقيت      
فـارس    رتمند ناشي از افزايش قيمت نفت و رهبري اوپك و استقرار در خليج            آمريكا، اقتصاد قد  

هـاي   محقق شد، ولي اكنون بايد به اين سؤال پاسخ داد كه دولت هژمون كـه قـرار بـود جـشن          
 ساله مبدأ آن باشد، به چه سرانجامي منتهي شـد و چـرا چنـين دولتـي نتوانـست شـكل                      2500
  بگيرد؟

  اي هاي منطقه مخالفت. 1
ايفا كرد، نقشي كاملاً    »  كيپور  يوم«خصوص جنگ      كه شاه در جنگ اعراب و اسرائيل و به         نقشي
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داد و  كرد و خود را همراه با ملل مسلمان منطقه نـشان مـي   گاه به اسرائيل حمله مي    . دوگانه بود 
: اي گفتـه بـود     از جمله آنكه در مـصاحبه     . داد  گاه عليه كشورهاي عربي و اسلامي داد سخن مي        

 تاكنون هيچ تغييري در سياست ايران نسبت به اختلاف اعراب و اسرائيل پديد              1967وئن  از ژ «
» هاي ديگران به زور را محكـوم كـرديم   نيامده است، ما نخستين كسي بوديم كه اشغال سرزمين  

 پهلوي محمدرضاشاه همايون اعليحضرت بيانات و ها مصاحبه ها، پيام ها، نطق تأليفات، مجموعه(

درست در همان روز شروع جنگ، كيسينجر با ارسال ). 4/6964: 1347ايران،  هنشاهشا آريامهر
پيامي به شاه ضمن آگاه كردن شاه از وقوع جنگ و تلاش براي احياي صلح از سـوي آمريكـا،                    

 Telegram 199655 to(هاي واشنگتن همراهي نشان دهـد   از شاه درخواست كرد تا با سياست

Tehran, October 6, National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, Box 
425, Backchannel Files, 1973 ( ها از چشم كـشورهاي عربـي منطقـه پنهـان      ياستسكه اين

نماند و آنها پس از جنگ خود را به آمريكا نزديك كردند و حتي رقابت نفتي ايران و عربستان،           
منجر شد و اين كشور به تنهايي يازده ميليون بشكه نفـت            به اشباع بازار نفت از سوي عربستان        

تـر بـود و همـين امـر           وارد بازار كرد كه قيمت آن حتي از ميزان توافق شده در اوپك نيز پايين              
  . اقتصاد ايران را به چالش كشاند

  

  اختلاف ايران و آمريكا. 2
 ـ      يش ببـرد، موجـب   مسئلة افزايش قيمت نفت كه شاه همواره در تلاش بـود ايـن موضـوع را پ

 ردوبـدل  آنهـا هاي تندي بـين       جمهور آمريكا شد و حتي نامه       يسرئ» جرالد فورد «اختلاف او با    
  . باره، از موضع او انتقاد كرد ين ا درهاي خود  شد كه شاه ضمن دفاع از سياست

وگو با علم گفته بود چـرا بايـد فـورد احمـق               شاه روز پس از ارسال نامه به فورد، در گفت         
»  نفـت را بـالا ببـريم        درصـد  20 تـا    15«خواهيم    نوشت، ما در حال حاضر مي       اي مي   نامهچنين  

گويد هرگاه منافع آمريكا اقتضا بكند، هر         يموگو وقتي علم      در ادامة گفت   ).5/237: 1371علم،(
كند كه كاري از دستـشان سـاخته نيـست            كنند، شاه اشاره مي     كاري از دستشان ساخته باشد مي     

» گذارنـد   ها آنها را تنها و راحت نمـي         ترين صدمه بخواهند به ما بزنند، روس        وچكينجا اگر ك  ا«
پنداشـت كـه در       توان دريافت كه شاه در ميانة جنگ سرد چنين مـي            از همين اشاره مي    ).همان(

المصالحه رفـع اخـتلاف    صورت وقوع اختلاف بين دو قدرت شرق و غرب، اين بار ايران وجه            
گونه پنداشـت كـه حمايـت آمريكـا از ايـران و فـروش                 توان اين   يم دين ترتيب، ب. نخواهد شد 

هاي تبديل شدن ايران به دولـت سـلطه در منطقـه بـود، در آن                  تجهيزات نظامي كه يكي از پايه     
هاي بعد ترميم پيدا كرد،        در سال  اگرچه دچار چالش ديگري شده بود كه        1350زمان و در دهة     

  .هژمون پهلوي دوم شداما مسائل ديگري مانع از تحقق دولت 
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  مسائل داخلي. 3
هـاي     اقتصادي در داخل كـشور همـة شـاخص         نظر از،  1350 تا اواسط دهه     1340از نيمة دهه    

اقتصادي تا حدودي مثبت بود، اما شوك نفتي و ورود دلارهاي نفتي، اين موازنه را بـرهم زد و               
زنگري در برنامـة پـنجم      ، دسـت بـه بـا      بودجـه  و   برنامهمحمدرضاشاه بدون مشاوره با سازمان      

توسعه زد كه به افزايش تورم، مهاجرت روستاييان به شهرها، كمبود مسكن و افـزايش واردات                
 درصد بود، ايـن ميـزان در سـال          0,3 در حدود    1345كه تورم سال       درحالي جمله از. منجر شد 

ترتيـب      يـن ا   بهرسيد و   ) 1356 و   1345هاي    آمار بانك مركزي در سال    ( درصد   25,1 به   1356
ريزي اقتصادي برنامة سوم و چهارم اقتصادي را از بين بـرد و   تمام دستاوردهاي يك دهه برنامه 

 برابر بـود    15 در حد متعادل     1351شكاف طبقاتي دهك دهم نسبت به دهك اول كه در سال            «
برابر افزايش يافـت  ) 141 :1358-1346شاخص توزيع درآمد در ايران، (» 38 به 1356در سال   

همـة ايـن    .  را تبيـين كـرد     1357توان وقوع انقلاب در سـال         از طريق همين شاخص نيز مي     كه  
ي پايـاني عمـر پهلـوي دوم     هـا   سـال ي متعـددي در     هـا   بحران هم داد تا     دست  به   دستعوامل  
گير اين رژيم شود و به همين دليل دولت ايران از پرداختن به پروژة دولت هژمـون بـاز                     گريبان
  .ماند

  
  گيري نتيجه

 يـك پديـدة فرهنگـي بـا         مثابه   به ساله   2500هاي    در نوشتار حاضر تلاش شد با بررسي جشن       
ي صورت گرفته توسط محمدرضاشـاه در جهـت         ها  تلاش گرامشي،   نظر موردرويكرد هژموني   

. ي قرار گيردبررس مورد ساله 2500هاي  ايجاد دولت سلطه و سپس هژموني، حول محور جشن
د كه محمدرضاشاه در تشكيل دولت سلطه تا حـدودي موفـق عمـل              هاي پژوهش نشان دا     يافته

المللي و حتي شرايط اقتصادي داخلي در راستاي ايـن هـدف بـه                ينبي و   ا  منطقهكرد و شرايط    
پيش از برقـراري دولـت       المللي  ينباز اندازة او در امور        يش  بي  ها  دخالتياري او پرداختند، اما     

 1350 كـه محمدرضاشـاه در سـال          يهنگـام . رو كـرد     روبـه  با شكست هژمون، اين طرح او را      
  بـه  محملي بـراي معرفـي خـود         عنوان   بهها     ساله را برگزار كرد، به اين جشن       2500ي  ها  جشن
 همزمانتوانست    يمكرد كه      دولت سلطه نگاه مي    تأسيساي و تكميل پروژة        بازيگر منطقه  عنوان

ين انگيزة  تر  مهمبر همين اساس، بايد     . ودبه عنوان مبدأيي براي شروع دولت هژمون نيز ديده ش         
ها در اين سال را نه كـسب مـشروعيت و برجـسته كـردن ايـران                   شاه براي برگزاري اين جشن    

عنـوان يـك       كنشي فرهنگي و ايدئولوژيك، بلكه براي مطرح كردن خـود او بـه               مثابه  بهباستان  
 بـه دليـل     تنهـا    نـه ام هژمونيـك،    ي او براي استقرار نظ    ها  تلاشالبته تمام   . كنشگر جهاني خواند  
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ي با عربستان و عراق امكان تحقق نيافت، بلكه نارضايتي داخلي امكان تحقـق            ا  منطقهاختلافات  
 نظام سلطة خود را مـستقر       آنهانظام سلطه را نيز به چالش كشيد و تمام آن اصولي كه براساس              

سـتقرار دولـت هژمـون را       ي بعد دچار دگرگوني شد و نتوانست مرحلـة ا         ها  سالكرده بود، در    
  .تكميل كند

  
  منابع و مĤخذ

  ). 1356 و 1345 (آمار بانك مركزي -
  . انتشارات فرزانه:  ترجمة كاوه دهقان، تهرانخاطرات آنتوني ايدن،، )1357(آنتوني، ايدن  -
 :تهـران ،  نظـر   پـاك  ثريـا  ترجمـة  ،عامـه   فرهنـگ  هاي  نظريه بر اي  مقدمه ،)1380(دومينيك  ،   استريناتي -
 .نو گام نتشاراتا

 .9549، شمارة )1344 بهمن 17مورخه ( اسناد دربار شاهنشاهي -

مجموعه مقالات سـمينار    ،  »الملل  فارس و اقيانوس هند در سياست بين        خليج«،  )1355 (اميري، عباس   -
 .المللي هاي سياسي و اقتصادي بين  مركز پژوهش:نتهرافارس،   پيرامون خليجهاي پژوهش

، سال شـانزدهم،    فصلنامه سياست خارجي   ،»پي افكندن نظام نوين جهان    «،  )1381پاييز   ( امينيان، بهادر  -
  . 862-845شماره سوم، صص

 بـا  الملـل  بـين  روابـط  در گرامـشي  ديدگاه كاربرد«،  )1373زمستان  ( اوجلي، انريكو و كريگ مورفي       -
پنجم، صص   شماره ،راهبرد مجله، ترجمة حميرا مشيرزاده،     »سوم جهان با متحده ايالات رابطه به نگاهي

179- 207 .  
ها و بيانات اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر درباره تـاريخ،            هايي از نوشته    ايران جاويد، قسمت   « -

  .نشرية كتابخانه پهلوي، )1350(» و فرهنگ ايران شاهنشاهي، تمدن
 مجلـه وحيـد،   ،  )1350(» ايـران  شاهنـشاهي  گذاري  بنيان سال پانصدمين و هزار دو هاي  جشن برنامه« -

  . 836 -826، صص93شماره 
، )1340(» ايـران  شاهنـشاهي  كوروش كبير و بنيـاد     سال پانصدمين و هاي دوهزار   برنامه كامل جشن   « -

 .هاي شاهنشاهي ايران نشريه دبيرخانه شوراي مركزي جشن

 يـان برل فروزنـده  ترجمـة  ،آمريكـا  و ايـران  بـدفرجام  روابـط  عقـاب؛  و شـير ، )1371( جيمـز   بيـل،  -

 .فاخته نشر :، تهران)يهانشاهج(

هـاي   ها و اهـداف برگـزاري جـشن        انگيزه« ،)1394تابستان و پاييز  (آشوب    دل پورآرين، فؤاد و هادي    -
  .27-7، صص 5 و 4، دوره دوم، شماره پياپي ژرفاپژوه مجلة ،»سالة شاهنشاهي هزار و پانصددو
 گرايـي   چندجانبـه  از،  آمريكا قدرت غييراتت و الملل    بين سياسي اقتصاد ).1386( حسين   ، پوراحمدي -

 .خاورميانه استراتژيك مطالعات و علم هاي پژوهش مركز: تهران ،افول گرايي يكجانبه تا هژمونيك

مركـز اسـناد لانـه جاسوسـي        : تهران،  6، بخش اول، ج   ايران دربند  ،)1369 (دانشجويان پيرو خط امام    -



 205 / 98، پاييز 43، شماره 29، دوره تاريخ اسلام و ايران

 

  .آمريكا
 سـاله  پانـصد  و دوهـزار  هـاي   جشن در بازنگري« ،)1386ار  به(نيري، لقمان و حورا شجاعي        دهقان -

  .70 -49ششم، صص شماره، دوم سال، تاريخ نامة مجلة پژوهش، »ايران در شاهنشاهي
 . انتشارات علمي و فرهنگي:، تهران نفتمسائل سياسي اقتصادي ،)1378 (ذوقي، ايرج -

هـاي    پس از ملي شـدن و يادداشـت  ةههايي از سياست نفتي ايران در د  ناگفته ،)1392 ( فؤاد ،روحاني -
 .نشر ني:  تهران،آبادي بخش و فرخ نجم ، به كوشش غلامرضا تاج فؤاد روحانيةروزان

 .6، ص2889، شمارة )1348 ارديبهشت 27(روزنامه اطلاعات   -

 . 1، ص5315، شمارة )1350مرداد (فرمان   روزنامه -

  .63، شمارة )1357 مهر 18(هاي شاهنشاهي   روزنامه جشن -
 سـاله  2500هـاي    ازتـاب و پيامـدهاي خـارجي جـشن        ب«،  )1393بهـار   (زنديه، حسن و علي قنواتي       -

 .37 -22، صص )93پياپي (اول  شماره، چهارم و بيستم سالاسناد،  گنجينه فصلنامه، »شاهنشاهي

ملاحظاتي دربارة سقوط شاه، ترجمه اسماعيل زند و بتـول     : ، شكست شاهانه  )1370( زونيس، ماروين    -
  . نشر نور: يدي، تهرانسع
 گرامـشي  و مـاركس ، هگل هاي ديدگاه اي مقايسه بررسي«، )1386تابستان  و بهار(اي، محمدتقي   سبزه -

  .103 -75 صص، چهارم ، شمارهسياسي علوم پژوهش، »مدني و جامعه دولت درباره
  ). 1358-1346 (شاخص توزيع درآمد در ايران -
 .ققنوس انتشارات :تهران، فرهنگي هاي نظريه و اهيممف، )1386(سيد رضا ، اميري  صالحي -

 ،»نظـام  كميـسيون  پيـشنهادي  برنامـه ،  جلـسه  دويستمين تا شاهنشاهي نظام كميسيون صورتجلسات « -
  .)اسلامي جمهوري ارتش نظامي موزه كتابخانه در موجود(

،  گـروه مترجمـان    ةم، ترج  اسداالله علم  ة خاطرات محرمان  ؛گفتگوهاي من با شاه   ،  )1371 (علم، اسداالله   -
 . طرح نو: تهران،5 و 1ج

: ، تهـران  1، ج هاي امير اسداالله علـم      نوشته  هاي علم؛ متن كامل دست      يادداشت،  )1372 ..................... ( -
  .انتشارات كتابسرا

 ترجمة ،ايران در نشانده دست دولتي بناي شاه و امريكا خارجي سياست ،)1371(گازيوروسكي، مارك  -

  . مركز نشر :تهران مي،فاط فريدون
 .اختران انتشارات: تهران، نوريان عطا ترجمة، جديد شهريار، )1386(انتونيو ،  گرامشي -

 .انتشارات هفته:  گروه ترجمة منوچهر مهرجو، تهرن،اعترافات شاه، )1361( گروهي از نويسندگان -

 پهلـوي  محمدرضاشـاه  يونهمـا  اعليحـضرت  بيانـات  و هـا  مصاحبه ها، پيام ها، نطق تأليفات، مجموعه  -

  ].نا بي[ :، تهران4، ج)1347( ايران شاهنشاه آريامهر
 . ب2-3227-27745، سند شماره )1346(، مؤسسة مطالعات تاريخ معاصر مركز اسناد -

 .1 :121-19-4 ، سند شماره  ..............................................................................-

 .177- 1-2-171 تا 171 شماره سند ،)1350...................................................................... ( .... -
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نشرية دبيرخانـه شـوراي     ،  )1340(» 1337مصاحبة شاه با نمايندگان راديو و تلويزيون فرانسه، بهمن           «-
  .هاي شاهنشاهي ايران تهران مركزي جشن

مركـز اسـناد انقـلاب    :  تهـران از توسعة لـرزان تـا سـقوط شـتابان،       ،  )1381(ضا  محمدي، حميدر    ملك -
  .اسلامي

 .پرشين سيركل:  تورنتونگاهي به شاه،، )2013( ميلاني، عباس  -

 ].نا بي]: [جا بي[، نگاهي از درون ؛تحول صنعت نفت ايران ،]تا بي [مينا، پرويز  -

نشر رسا،  : تهران،  )از كودتا تا انقلاب   ( له ايران سا  وپنج  تاريخ سياسي بيست  ،  )1373( نجاتي، غلامرضا    -
  .3چ
  .نشر راديو و تلويزيون ملي:  تهرانشاهنشاهي و دينداري،، )1355( نجفي، سيد محمدباقر -
  .3اطلاعات، چ :تهران، ابوترابيان حسين ترجمة شاه، سقوط ،)1365( هويدا، فريدون -
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Abstract 
2500 year celebration of the Persian Empire has been studied from different 
perspectives. The relations of these celebrations, especially, with highlighting the 
ancient history of Iran, that is Iranian magnificence's era, and Mohammadreza 
shah’s efforts to legitimize his government are the main Ideas of most studies. 
Inviting many of the most powerful Leaders of the world to attend in this 
celebrations shows the exact planning of Pahlavi Regime to promote itself. This 
Study seeks to examine this celebrations from the International relationship 
viewpoint. The main question of this article is why Mohammad Reza Shah, despite 
financial problems, held these celebrations in 1971. With historical method and the 
concept of Gramsci's "hegemony" in the field of culture and international relations, 
answer will be given. Findings of the research indicate that Mohammad Reza Shaha, 
by holding 2500 year celebrations and introducing himself as an international actor 
in the 1350s, has taken steps to establish a hegemonic state in the Middle East, and 
by using tools he has succeeded in establishing a state of domination in the region, 
but in creating the hegemony was unsuccessful, and the 1979 Revolution ended this 
plan. 
 

Keyword: 2500 Year Celebrations, Culture, Gramsci, Hegemony, Domination, 
  

  

                                                 
1. DOI: 10.22051/hii.2019.22689.1815 
2. Assistant Professor, Department of History, Shahid Beheshti University,  
Email: mvahidirad@sbu.ac.ir 




